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 ده ی چک 
رب  فعلی و حُسن  اخلاقی متوقف بر حُسن   در نظریۀ قُرب الهی، ارزش  ت قاُ الهای( اسات و ایماان باه  فاعلی )نیاّ

شده است، اما آیا افعال  کفار و مشرکین که دارای این حد نصااب   اخلاقی بیان خداوند و لوازم آن حد نصاب ارزش  
  -اخلاقای افعاال کفاار و مشارکین   اخلاقی است؟ هادف ایان پاژوهش، بررسای ارزش نیست، خالی از ارزش  

تحلیلی و استفاده از ادلۀ عقلی و نقلی است. نتیجۀ تحقیق این که در  ۔ با روش توصیفی   -الهی   اساس نظریه قُرب  بر 
آلود دخیل است و همچنین گاهی کافر یا مشرک، جاهل  قاصار اسات و گااه  افعال کفار گاهی باور کفرآلود و شرک 

بودن، افعالی که با قصد اخلاقی و بادون دخالات بااور کفرآلاود باشاد، دارای مراتبای از   مقصّر. در صورت قاصر 
ت    ارزش است و اقتضاء وارد  کردن فرد به مراتب پایین بهشت را دارد. همچنین افعال جاهل مقصّر بدون دخالت نیاّ

شود.  کفر مراتبی از ارزش نسبی را داراست و هرچند مقتضی ورود به بهشت نیست، اما موجب تخفیف عذاب می 
 تنها ارزشی مثبتی ندارد، بلکه موجب بُعد و عذاب است. عمل با دخالت کفر نیز نه 
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 مقدمه 

گااذاری  توان ارزش واقع، می  ارزش اخلاقی افعال از جمله مباحث مهم در علم اخلاق است. در 
رب   اخلاقی افعال را ثمرۀ مباحث بنیادی در اخلاق دانست. یکی از معیارهای ارزش اخلاقاای قااُ

یزدی بااه نحااو خاااص و تفصاایلی بااه   مصباح آیة اللّه  های علمی مانند  الهی است که شخصیت 
اساس معیار قُرب الهی، کاااری دارای ارزش اخلاقاای   اند. بر زوایای مختلف این دیدگاه پرداخته 

باشد و هم در حوزه حُسن فاعلی با نیّت قُرب الهی انجااام شااود.   است که هم حُسن فعلی داشته 
شااده اساات.   نصاب بیااان  عنوان حد  در نظریۀ قُرب الهی، ایمان به خداوند و لوازم ایمان به او به 

رو،  این  دیگر، بدون وجود ایمان به خداوند، نیّت قُرب الهی برای افعال منتفی است. از  عبارت  به 
دیگر، یکاای از مسااائلی کااه   سوی  حد نصابی اعتقادی برای ارزش اخلاقی ترسیم شده است. از 

شااده ایاان اساات کااه ارزش اخلاقاای، امااری   نحو کلی و اجمالی در معیار قُرب الهی مطاارح  به 
به نداشتن   توجه  به این نکته باید دید آیا افعال کفار و مشرکین با  توجه  مشکک و ذومراتب است. با 

توان برای افعال  بودن از قصد قُربت الهی، دارای ارزش اخلاقی است؟ آیا می  حد نصاب و خالی 
 پی پاسخ به سؤالات طرح شده است.   کفار و مشرکین مراتبی را فرض کرد؟ پژوهش حاضر در 

صورت کلی در خلال بحث از   اول منابعی هستند که به  درباره  پیشینه پژوهش باید گفت دسته  
یاازدی،   )مصااباح انااد  گااذاری افعااال کفااار و مشاارکین پرداخته ارزش اخلاقی یا مراتب آن بااه ارزش 

دوم   ، امااا دسااته  ( 137۶؛ مطهااری،  1390؛مطهااری،  1390؛مصااباح،  1399، مصااباح،  1۴01یاازدی،   ؛مصباح 139۴
انااد کااه برخاای  هایی هستند که به نحو خاص بااه مساائله افعااال اخلاقاای کفااار پرداخته پژوهش 

مطلوبیت فعل کافر مقصّر را مُسلّم و قطعی دانسته و تنها بااه مساائله   مطلوبیت فعل مؤمن و عدم 
ها تمرکز بر افعال کافر قاصر بوده  . همچنین در برخی پژوهش ( 139۵زاده،  )نبی   پردازند کافر قاصر می 

ر توجااه شااده   مندی آنها از کمالات و وجه بهره  اُخروی بررسی شده است و کمتر بااه کااافر مقصااّ
ها نیز تنها به چگونگی تأثیر ایمان در تحقّق فضااایل اخلاقاای و  . برخی پژوهش ( 1399)دیبا،  است 

 .  ( 1390)صدر،    اند بالعکس پرداخته 
ها به نحو خاص به مراتب و سااطوح مختلااف کااافر  باید دقت کرد که در این دسته از پژوهش 

مقصّر توجه نشده است و از این جهت وجه تمایز این پژوهش در تمرکز بر افعال کفار و مشرکین  
چه قاصر و چه مقصّر و تبیین انواع و سطوح مختلف آنها و تبیین کیفیت و مراتب ارزش اخلاقی  

رب الهاای هسااتند، بساایار   طور کلی دسته  در افعال آنهاست. به  اول که منابع اصاالی در معیااار قااُ
نحو خاااص، در آثااار  اند. به ای کوتاه به مراتب ارزش اخلاقی پرداخته اجمالی و تنها در حد اشاره 
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به ایجاز و    -ترین قائلین به معیار قُرب الهی در اخلاق است  که جزو اصلی   -یزدی   مصباح آیة اللّه  
اختصار به مراتب ارزش اخلاقی اشاره شده است. دسته دوم نیز همه جوانب و اقسااام را بررساای  

 رو، جامعیت و بررسی تفصیلی از وجوه خاص پژوهش حاضر است.  این  اند. از نکرده 
تحلیلی با استفاده از ادلۀ عقلاای همچنااین ادلااۀ نقلاای    ۔ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی 

شااده دربااارۀ ارزش اخلاقاای افعااال کفااار و   مانند آیات و روایات برای پاسخ به سؤالات مطاارح 
 مشرکین است.  

رب الهی 1
ُ

 .مبانی نظریۀ ق

رب الهاای   قبل از پرداختن به چگونگی ارزش اخلاقی افعال کفار ابتاادا بایااد بااه مبااانی معیااار قااُ
 پرداخت و مباحثی که مرتبط با این بحث است تبیین شوند.  

 گرایی . غایت 1  . 1

  کااه   بر این باورنااد گرایانه  غایت های  است. نظریه   « یی گرا ت ی »غا اخلاق،   ها در فلسفۀ یکی از نظریه 
همواره وابسته به ارتباااط آن فعاال بااا نتااایج    فعل   یک   عبارتی، ارزشمندی  نادرستی و به   یا   درستی 

وجود دارد که ارزش    « یی گرا فه ی »وظ این دیدگاه، نظریه   . در مقابل ( ۲0 ، ص 139۶)پالمر،    خوب است 
گذاری به افعال نباید  داند، بلکه معتقد است برای ارزش اخلاقی افعال را وابسته به نتایج آنها نمی 

 .  ( ۲1 ، ص 139۶)پالمر،  کرد   نگریست، بلکه باید به ماهیت خود فعل و انگیزه فاعل توجه   به نتایج آنها 
اساس معیار قُرب الهی، مطلوب ذاتی مانند سعادت و فوز از آنجا که نتیجه افعال اختیاری   بر 

گذاری اخلاقی کاارد و ایاان  توان آنها را ارزش انسان هستند و از حوزه اختیار انسان خارجند، نمی 
نوع ارزش با ارزش افعال اختیاری متفاوت است. پااس افعااال اخلاقاای انسااان دارای مطلوبیاات  

،  1 ب، ج 1391یاازدی،   )مصااباح   های ذاتی مربوط به نتااایج افعااال اساات بالغیر یا غیری هستند و ارزش 
گرا است؛ زیرا ارزش را در افعال، غیری و وابسته  براین، باید گفت این دیدگاه نیز غایت . بنا ( ۴9 ص 

 با مطلوب ذاتی که نتیجه افعال است دانسته است.  
تعبیری مفهوم ارزش اخلاقاای اساات. در   شاهد دیگر بر این امر مفهوم خوب و باید اخلاقی یا به 

این دیدگاه، »باید اخلاقی« حاکی از رابطۀ ضرورت بالقیاس بین فعاال و نتیجااه اساات و همچنااین  
نتیجه، باید گفت   خوب اخلاقی نیز حاکی از ملائمت و تناسب بین فعل و نتیجه اخلاقی است. در 
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گرای غرباای در دیاادگاه  های غایاات خلاف دیدگاه  گرا است، اما بر دیدگاه قُرب الهی دیدگاهی غایت 
قُرب الهی غایتی که مطلوبیت ذاتی دارد و همۀ افعال اختیاری ارزش اخلاقی خود را از آن و بواسااته  

 .  ( ۲۲7 الف، ص 1391یزدی،   )مصباح   آورند »قُرب الهی« است رابطه با آن بدست می 
قُبح ذاتی چیست؟   و  گرایی و حُسن در این قسمت باید به این مسئله پرداخت که نسبت غایت 

شود. گاهی ذاتی به معنای  معانی متعددی دارد که به برخی از آنها اشاره می   « ی »ذات که  پاسخ این  
بح واقعاای و   و  گرایااان قائاال بااه حُساان مثااال، واقع  اعتباااری اساات. باارای  واقعاای در مقاباال  قااُ

بااودن آن بااه امااوری همچااون ساالیقه،   بودن حسن قبح و وابسااته  گرایان قائل به اعتباری واقع  غیر 
ی در مقاباال  اقتضااائی اساات.   قرارداد، نظر جمع یا نظر شرع هستند. گاهی ذاتاای بااه معنااای علااّ

ت  و  مثال، حُسن  برای  ق   قُبح عدل و ظلم ذاتی اساات، یعناای عاادل و ظلاام علااّ تامااه باارای تحقااّ
بح را   و  گویی اقتضاااء حُساان افعالی مانند راستگویی و دروغ  قُبح هستند، اما در مقابل  و  حُسن  قااُ

غیری است. نکته مهم در معانی مختلف ذاتی   دارند. گاهی نیز ذاتی به معنای استقلالی در مقابل 
مثال، ممکن است همان کسااانی کااه   دیگر خلط شوند. برای این است که نباید این معانی با یک 

حااال، دربااارۀ راسااتگویی قائاال بااه   عااین  قُبح ذاتی به معنای واقعاای هسااتند، در  و  قائل به حُسن 
براین، حُسن راستگویی در آن واحد هم ذاتی بااه معنااای  قُبح اقتضایی باشند؛ نه ذاتی. بنا  و  حُسن 

واقعی است و هم ذاتی به معنای علّی نیست، بلکه اقتضایی است. با این توضیح، دربارۀ دیاادگاه  
بح ذاتاای بااه   و  گرایانه حُساان عنوان یک معیار غایت  گرایانه باید گفت معیار قُرب الهی به غایت  قااُ

کند و  حال ذاتی به معنای واقعی را تأیید می  عین  معنای استقلالی را برای افعال قبول ندارد، اما در 
گرا است. در توضیح بیشااتر بایااد گفاات ایاان دیاادگاه هرچنااد قائاال بااه  رو، معیاری واقع همین  از 

قُبح غیری است، اما معتقد است منشا تأثیر فعل در نتیجه که موجب حُساان یااا قاابح آن   و  حُسن 
رب الهاای   شود، ذات خود فعل است؛ نه اعتبار شرع یا سلیقه یااا نظاار جمااع. باارای می  مثااال، قااُ

ذاتی دارد و راستگویی ارزش غیری، اما علت ارزش غیری داشتن راسااتگویی تااأثیر ذاتاای   ارزش 
قُبح افعال را   و  حال که حُسن  عین  در  -براین، معیار قُرب الهی  راستگویی در قُرب الهی است. بنا 

 قُبح ذاتی به معنای واقعی نیز است.   و  دیگر، قائل به حُسن  سوی  از   -داند  غیری می 

ت    . نقش 3.1  (  فاعلی   و   فعلی   حُسن )   ارزش   در نی 

  و   ها خوبی   منشأ   و   اخلاقی   ارزش   اساسی در   یکی از امور عنوان   به   « نیت »   اسلام   اخلاقی   در نظام 
  بااه   فعلی   کند، حسن   پیدا   اخلاقی   ارزش   کاری   اینکه   اسلام، برای  نظر  شود. از می   معرفی   ها بدی 
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  و   کمااال   شرط تحقّق   اینکه   است. برای   لازم   فاعلی نیز   آن، حسن   همراه   بلکه   نیست؛   تنهایی کافی 
  شااود می   صحیح، مترتااب   نیت   داشتن   فاعلی و   حسن   بر   انسان که اثر فعل اخلاقی است   سعادت 

ق  . بنا ( 10۶۔ 10۵ ، ص 1 ب، ج 1391یاازدی،   )مصباح  براین، نیّت یکی از علل ناقصااه و شااروط اصاالی تحقااّ
  فرق   نشده، این یک   عمل   نیت   به   توجّهی   اخلاقی   مکاتب   اغلب   در   ارزش اخلاقی است. از آنجا که 

  یک   بدون   اختیاری   کار   هیچ   است. اصولاز   اخلاقی   های نظریه   سایر   با   اسلام   اخلاقی   نظریه   بین   کلّی 
هااای انسااان  گیرد. البته، باید به این نکته نیز توجه کرد کااه نیااات و انگیزه نمی   انجام   انگیزه   و   « نیت » 

توان اساس ارزش اخلاقی دانست. گاهی غرائااز حیااوانی یااا  ای را نمی متنوع هستند و هر نوع انگیزه 
های عالی انسانی هسااتند  باید دانست که تنها نیات و انگیزه ، اما  عواطف منشاء انگیزۀ انسان هستند 

 .  ( 107۔ 10۶ ، ص 1 ب، ج 1391یزدی،   )مصباح   که اساس ارزش اخلاقی هستند 
 عنوان مقدمه بیان کرد.   تر این مسئله باید چند نکته را به برای تبیین دقیق 

  چنااد  انسااان  اختیاااری  افعااال  مبادی  عالمان،  از  بسیاری  نظر  است؟ بنا بر  معنا  چه   . نیّت به 1
  بااه   نفااس   شااوق   ، دوم  مرحلااه    اساات؛   آن   فائده   به   تصدیق   و   فعل   تصور   ، مرحله  اول   دارند؛   مرحله 

  و   اساات   فعاال   انجااام   باارای ارادۀ انسااان    و   سااوم، عاازم  مرحلااۀ   اساات؛   مطلااوب   فعاال   آن   ساامت 
. برای تطبیق مسئلۀ نیّت و انگیاازه در  ( ۲19 ، ص ۵ ، ج 13۶1)ملاصدرا،    است   فعل   انجام   چهارم،  مرحله  

افعال اختیاری، باید گفت مرحلۀ قصد و اراده همان نیّت فعل یا حُسن فاعلی طرح شده است که  
 .  ( 1۵۲۔ 1۵1 ، ص 1393یزدی،   )مصباح بر خلاف غریزه عنصر آگاهی در آن دخیل است  

البته، این نکته به این معنا نیست که تصور و تصدیق به فائده هیچ ارتباطی با نیّت ندارند، بلکه  
دیگر، تا زمانی که انسان نسبت به امری آگاااهی   عبارت  دیگر هستند. به این مراحل وابسته به یک 

نیابد و آن را تصور نکند و تا زمانی که نسبت به چیزی شوق و یا از ضرری خوف نداشااته باشااد،  
براین، هرچند مرحله تحقّق نیّت در مبادی فعاال، مطااابق بااا  کند. بنا قصد و نیّت انجام آن را نمی 

واقااع،   حال وابسته و مرتبط با تصور و تصدیق به فائده و در  عین  مرحله قصد و اراده است، اما در 
 نتیجه آنهاست.  

ق    باارای   العلااه   واقع، جاازء  در   فاعل   در   قصد   آن   و نیّت    که   است   این نیّت    در   مهم   . نکتۀ ۲ تحقااّ
  با   نباشد نیّت    تنها   و   باشد   خارج   در   فعل تحقّق    شرایط   همه   اگر   پس .  است   اخیر   جزء  و  است  فعل 

مانند:    خارجی   شرایط   همۀ  اگر  حال . شود می  نیز محقّق  فعل  آن  تامه محقّق و  قصد، علّت  و نیّت 
  »ماان   گفاات   شااود نیساات، نمی   هاام   مااانعی  و  اساات  آن  بااه  دسترساای  و  فقیر  وجود  و  پول  وجود 

ت    و   قصااد   حالاات   ایاان   در   اقااع،   در و .  شااود« نمی ولاای    دارم،   را   انجااام   قصااد   و   خااواهم می  نیااّ
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  های ها و شوق میل   با   تزاحم   در   شوق   و   میل   این   که   دارد   وجود   انفاق   به   میل ، بلکه تنها  ندارد  وجود 
 .  ( 1391)مصباح،  است    شده   واقع   ضد، مغلوب 

  قصااد   و   توجااه   مااورد   کااه   متعلقاای   جهاات   در   خااودش   و   اساات   نفس   واسطه بی   . نیت، فعل  3
  باار  نفس  تصمیم  و  درونی  توجه  خود   پس . شود می   نفس   انحطاط   و   رشد   است موجب   گرفته  قرار 

  وقتاای انسااان تصاامیم .  کند   رشد   جهت   همان   در   نفس   که   شود می   خودش، موجب   تعالی   رشد و 
  بااه   توجااه .  کنااد رشااد می   بااه   شااروع   لحظااه   همان   سخاتمندی   باشد، ویژگی   سخاوتمند گیرد می 
  تبدیل شود   پرستی مال   به   تواند می در ادامه،    و   شود می   دوستی مال   ویژگی   تقویت سبب    دوستی مال 

  بااه   نفااس   توجه   که   است   جهت   آن   در غایت از نیّت    . تأثیر ( 170وص 1۵8۔ 1۵7 ، ص 1393یزدی،  )مصباح 
ت    گذاری تأثیر   شود. بنابراین، این می   نفس   در   جهت  همان  یک چیز، موجب رشد    و   نتیجااه   در نیااّ

  حقیقاای   رابطه   یك   بیانگر   نیت   قراردادی، پس   نه   است   تکوینی   و   طبیعی   ارزش اخلاقی، یک تأثیر 
 .  ( 113ص 1 ب، ج 1391یزدی،   )مصباح قراردادی    رابطه   یک   است، نه 

 . حد نصاب ارزش اخلاقی 2

حااد نصاااب،    اساالام کمتاار از آن   دگاه یاا کااه از د   هسااتند   ی حااد نصاااب   ی دارا اخلاقی   های ارزش 
  ی دارند، دارا   حداکثری   ر ی تأث   انسان   کمال   در   واقعاز که    ی افعال دیگر،   عبارت  به .  ست ی ن پذیرش   مورد 
. یکی از این شروط، حُسن فعلی و مطابقت صااورت  ( 3۴۲ ، ص 139۴یزدی،   )مصباح   هستند   ی ط ی شرا 

  تواند ی م   افراد   ات ی واقع، ن  در دقت کرد که    د ی است. با   ی قُرب اله فعل با شریعت و شرط دیگر نیّت  
 .  باشند   داشته   ی مختلف   مراتب   و سطوح  ها،  ی ژگ ی و 

، هرچند شرط تام باارای ارزش  فعل   انجام ، یعنی نیّت  ی فاعل   سن حُ   که   شد   ان ی دیگر، ب  سوی  از 
  ی ت ی ن   چه   شود   مشخص   د ی با براین،  . بنا است   آن   ی و محوری اساس اخلاقی نیست، اما یکی از امور  

دقاات کاارد    د ی . با است   انسان   ی برا   ی اخلاق   ارزش   زان ی م   حداقل شرط تحقّق    یی، ها ی ژگ ی و   چه   با   و 
به خداوند متعااال    مان ی بدون وجود ا ،  اللّه   ی همان نیّت قُربةز ال   یا   ی قُرب اله   ار ی در مع   ی سن فاعل حُ 
ت    ت یاا ف ی ک   در   انسااان   اعتقادات   و   باورها براین،  . بنا ندارد   معنا   مان ی ا   ن ی لوازم ا   و  ع   بااه   و   او نیااّ   در تبااَ

  ی نصاااب در ارزش اخلاقاا  کشااف حااد   ی ها از راه   ی ک ی . پس  گذارند تأثیر   او   افعال   ی اخلاق   ارزش 
 توجه به باورها و اعتقادات افراد است.  

و    ات یاا ن   در   انسااان   اعتقااادات   و   باورها تأثیر    ل ی دل به   شود می   اعتقادات   از   صحبت   اگر   رو، این  از 
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رغاام آثااار   بااه تااأثیر ندهااد،    ی باورها و اعتقادات خااود را در فعلاا   ی او است. طبیعتاز اگر کس   عمل 
  جاااد ی وجود آن اعتقاد در ا   صرف  پی دارند،   حده دیگری که نفس ایمان یا کفر برای انسان در علیٰ 

 .  ندارد   آن فعل خاص، تأثیری   ی ارزش اخلاق   یا رفع 
رب   به  ت قااُ عنوان مثال، اگر فردی به قصد قدرت یافتن بر عبادت و یا خدمت به خلق و بااا نیااّ

الهی غذا بخورد، قطعاز این فعل موجب تقُرب او شده و ارزش اخلاقی دارد، اما اگر همااین غااذا  
گونه نیّت قُرب الهی باشد و تنها غذا  تبَع، بدون هیچ  خوردن بدون توجه به باورها و اعتقادات و به 

بااه دلیاال    -شااود  هرچنااد از مااؤمن صااادر می  -بخورد تا غریزۀ خود را ارضا کند، چنااین فعلاای 
 شود و ارزش اخلاقی ندارد.  لحاظ اعتقادات در نیت، موجب تقُرّب او نمی  عدم 

رو، برخی اندیشمندان یکی از عناصر ارزش اخلاقی را مطلوبیت انسانی بیان کرده و  همین  از 
عمل برای ارضای صرف غریاازه را دارای مطلوبیاات حیااوانی و خااارج از حااوزه ارزش اخلاقاای  

 .  ( 1۴0 الف، ص   1391یزدی،   )مصباح دانند  می 
  هسااتند  ی ر دارند، افعال ی تأث  انسان  کمال   در   قتاز ی حق   که   ی افعال   گفت   د ی با   نصاب   حد   ن ی ا دربارۀ  

  در   و   رنااد ی بگ   سرچشاامه   اماات ی ق  روز  بااه  مان ی ا  و  خدا  به  مان ی ا  از  د ی با : باشند  ط ی شرا  ن ی ا  ی دارا  که 
  بااه  مان ی ا  و  باشد  نگرفته  نشأت  خدا  به  مان ی ا   از   ی کار   اگر .  رند ی گ   انجام   ی شرع   ف ی تکال   چارچوب 

رب الهاا   ی خال   عتاز ی طب   ، باشد   نداشته   کار   آن   انجام   در   ی ر ی تأث   چ ی ه   خدا  ت قااُ ساان  ، یعناای حُ ی از نیااّ
  امت ی ق   به   مان ی ا   از   اگر   ن ی . همچن کند ی نم   جاد ی ا   حداکثری   کمال   نفس   ی برا براین، بنا  . است  ی فاعل 

  اماات ی بااه ق  مااان ی زیرا ا گرفت؛  نخواهد  سرچشمه  هم   باللّه   مان ی ا   از طبعاز  ،  باشد   نگرفته   سرچشمه 
  از   اگاار .  باشد  داشته   ی ر ی تأث   تواند ی نم   انسان   کمال   در   هم   آن به خداوند است و    مان ی از لوازم ا   ی ک ی 
  انجااام   داده   دسااتور و ائمااه    اء یاا انب   توسااط   شارع   که   ی ق ی طر   آن   به   عمل   قالب ، اما  شود   ی ناش   مان ی ا 

  را  خااودش  ی واقعاا حااداکثری و   ر ی تااأث   هاام   ن یاا ا .  ندارد   ی فعل   سن حُ ، اما  دارد   ی فاعل   سن نشود، حُ 
صورت مفصل به این بحث پرداخته   به ادامه،   . در باشد   ر ی تقص   ی رو   از   اگر   ویژهز به   د ی بخش   نخواهد 

  مان ی براین، ا بنا شود که در مسئلۀ ارزش اخلاقی میان جاهل قاصر و مقصّر تفاوت وجود دارد.  می 
عمل در    ر ی تأث نصاب   هستند که حد   ی از امور   عت ی به خداوند، معاد و رسالت و عمل در قالب شر 

 . ( 1۴0 الف، ص   1391یزدی،   )مصباح   هستند   ی اخلاق کمال انسان و تحقّق ارزش  
  مان ی است، ا  ( ص )   خدا   رسول   ت ی ولا   ۀ ادام   ز ی ن   )ع(  ائمه   ت ی ولا   که   جا آن   از کرد که    دقت   د ی البته، با 

به    ی با علم و آگاه   ی براین، اگر کس در ضمن رسالت گنجانده شده است. بنا  ز ی ن  )ع(  ائمه  ت ی به ولا 
باااز هاام از    ، به آن نداشته باشااد   ی و التزام عمل   رش ی پذ   بر   ی قلب   ی ، بنا )ع(   ائمه   همه   ت ی حقّانیت ولا 
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  خداوند  به  مان ی ا  لوازم  از  ی ک ی  ن ی همچن . ( 307۔ 30۶ ، ص 138۴یزدی،   )مصباح   است   خارج   مان ی ا   ۀ ر ی دا 
 عدل است.    ی اوست و از جمله صفات اله   صفات   به   مان ی ا   ی تعال 

خااارج    مااان ی ا   ره یاا منکاار آن شااود از دا   ی اگر کساا   ی، به عدل اله براین، در صورت وجود علم  بنا 
تر از  هااای پااایین اساااس نیت  تااوان افعااال را باار نصاب ارزش در افعال، می  با توجه به حد .  شود ی م 

بندی کرده و مراتب نیّت را در هر قسمت بیااان و بااه  های دارای حد نصاب تقسیم نصاب و نیت  حد 
هااای  ادامه، بر همین اساس مراتااب ارزش در نیت  کرد. در تناسب با آنها، مراتب ارزش افعال را بیان  

 شود.  تر از حد نصاب بررسی می پایین 

 نصاب   حد   از   تر پایین   های . نیت 1.2

با توجه به حد نصاب ارزش در افعال باید گفت طبیعتاز کسی که ایمان به خدا، معاااد، رسااالت و  
تصااور نیساات.   تبَع امامت ندارد، امکان انجام عمل از سوی او با نیّت دارای حد نصاب قاباال  به 

هااایی همچااون معاناادین، کفااار و مشاارکین،  پس این قسمت بااه نحااو خاااص مربااوط بااه گروه 
 و شیعیان منکر فروع دین است.   )ع(  کتاب، منکرین ولایت معصومین  اهل 

 . نیت کافر معاند 1.   1.  2

ل، اسم فاعل و به معنای   معانی معاند در لغت و اصطلاح بسیار قریب هستند. معاند بر وزن مُفاع 
،  1979)زمخشری،  کسی است که بعد از علم به حق آن را انکار کرده و دشمنی او با حق بسیار است  

 .  ( ۴۵3۔ ۴۵۲ ، ص 10 ، ج 137۴؛ طباطبایی،  109 ، ص 3 ، ج 137۵؛ طریحی،  ۴3۶ ص 
  مااان ی ا  مقاباال   نقطااه »کفر«    گفت   د ی با   ، اند کرده   مان ی ا   از   یزدی   مصباح آیة اللّه    که   ی ف ی تعر   بنابر 

  ی به خداوند تعال   مان ی به لوازم ا   ی به التزام عمل   ی قلب   ی است که بعد از علم، بنا   ی است و کافر کس 
ممکن است،    ا ی باشد،    ی از صفات اله   ی ک ی   تواند ی م   ی قلب   ی بنا  ق عدم متعلَّ   ، را نداشته باشد. حال 
کسی است که به همه   باشد. »مؤمن«  ی ن ی از دستورات د  ی حکم  ا ی  ت ی لا و  ی رسالت، کتب آسمان 

عام است که شامل منافق،   ی براین، کفر مفهوم بنا لوازم ایمان به خداوند بدون استثناء ایمان دارد.  
  کاادام از  زیاارا هاار شود؛  ی م   ز ی ن   دین و منکر فروع    ت ی ولا   ن ی کتاب و منکر  خداناباور، مشرک، اهل 

،  1390یاازدی،   )مصااباح   ندارنااد   را به خداوند    مان ی از لوازم ا   ی ک ی به    ی بند ی به پا   ی قلب   ی بنا   ها گروه   ن ی ا 
 بنای قلبی در معاند آگاهانه است.   . البته، با این تفاوت که عدم ( ۲11۔ ۲00 ص 
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 نیت منافق 

راستای کفر و الحاد و دشمنی با خداوند است، بلکه این   دهد در تنها عملی که انجام می منافق نه 
دهد. پس وجه مورد توجااه در منااافق  قصد و نیت  خود را کتمان کرده و ظاهری متفاوت نشان می 

  کاا یم  قاا آن کردن نیّت و قصد واقعی خود و تظاهر در عمل برای رضااای خداونااد اساات.   پنهان 
حقیقت، در حال خدعه و نیرنگ با خداوند هستند و اگر در ظاااهر   فرماید: در دربارۀ منافقین می 

 .  ( 1۴)سورۀ نساء، آیۀ  خوانند با کسالت و برای ریا و خودنمایی است  نماز می 
اشاره شده است، مساائلۀ مسااجد  ک یم به آن  که در ق آن  یکی از امور مربوط به افعال منافقین 

رار است. وقتی منافقین در مدینه در مقابل  مسجد قبااا مسااجدی ساااختند، خداونااد در آیااات   ض 
)سورۀ توبااه، آیااۀ  جا نماز اقامه نکند شریفه از نیّت منافقانه آنها خبر داده و به پیامبر دستور داد تا در آن 

بنابر آیات شریفه، قصد و نیّت اصلی منافقین از ساخت این مسجد دشمنی و محاربه  .  ( 108۔ 107
ظاااهر   با خدا و رسول و ایجاد تفرقه در بین مسلمین بود هرچند که این هدف و نیّت را با کاری به 

اساااس برخاای   کردند که ما قصد نیکو و حسن داریم. باار خیر و صواب انجام داده و قسم یاد می 
دادنااد مسااجد را خااراب و   جا نماز اقامه نکردند، بلکه دسااتور تنها در آن نه  )ص( ها رسول خدا  نقل 

 .  ( 110 ، ص ۵ ، ج 137۲)طبرسی،    داده شود  ها قرار آتش زده و محل آن مکانی برای تجمع زباله 
توان به این نتیجه رسید که افعال منافقین هرچند در ظاهر، افعالی حسن و  از مجموع آیات می 

ای جز بُعد و دوری از خداونااد  شود که نتیجه تنها موجب تقُرب به خداوند نمی نیکو باشد، اما نه 
ت کفرآلااود و شاارک  ندارند؛ زیرا منافق افزون  ت و قصااد فریااب نیااز دارد و  باار نیااّ آلود خااود، نیااّ

بودن نیّت منااافق نساابت بااه   براین، فرض بدتر کند. بنا رو، تظاهر به ایمان و عمل صالح می همین  از 
  ک یم  ق آن رو،  همین  کند، دور از انتظار نیست. از کافری که نیّت کفر و الحاد خود را آشکارا بیان می 

کنااد؛  گر عمل آنهاست را در بدترین مرتبه و درک از جهنم معرفی می درجه و مرتبه منافقین که نشان 
مْ نَصاایرا«  دَ لَهااُ ار  وَ لَنْ تَجاا  نَ النَّ سْفَل  م 

َ
رْك  الْْ ي الدَّ قینَ ف  نَّ الْمُناف  . ایاان خااود  ( 1۴۵)سااورۀ نساااء، آیااۀ    »إ 

 عنوان اساس ارزش اخلاقی است.   ای از اهمیت نیّت به نشانه 

ت غیر   منافق  نی 

حالت دیگر از نیّت معاندین به این صورت است که معاند نیّت کفر را در عمل خود دخالت داده  
دهد، اما با این تفاوت که همچون منافق  راستای الحاد و دشمنی با خداوند فعلی را انجام می  و در 
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 تظاهر به نیّت نیکو نکرده و ظاهر و باطن عمل او یکسان است.  
بنای قلبی به التزام عملی نسبت به همه یا بعضی   به تعریفی که از ایمان شد، کفر عدم  توجه  با 

براین، کفر معنای عامی است که همااه مااواردی ماننااد شاارک،  از لوازم ایمان به خداوند است. بنا 
در آیات متعدد بااه مساائله    ک یم  ق آن گیرد.  می  بر  کتاب، منکر ولایت و منکر فروع دین را در  اهل 

کفار پرداخته است. در آیاتی جایگاه آنهااا دوزخ معرفاای شااده اساات و نباای و مااؤمنین از طلااب  
. البته، در کنااار ایاان وعااده عااذاب دو  ( 113)سورۀ توبه، آیااۀ  اند  گرفته  مغفرت برای آنها مورد نهی قرار 

شده است. نخست، اینکه در آتش دوزخ مخلّد هستند   ویژگی دیگر نیز برای کفار و مشرکین بیان 
ای باار آنهااا مترتااب  شود و در قیاماات ثمااره ؛ دوم، اینکه اعمال آنها حبط و نابود می ( ۶)سورۀ بینه، آیۀ  

 (.  17؛ سورۀ توبه، آیۀ  1۴7)سورۀ اعراف، آیۀ    شود نمی 
نیز روایات زیااادی وارد شااده اساات. در   )ع(  بیت  صورت، دربارۀ منکرین ولایت اهل به همین  

را نپذیرد حتی اگر در   )ع(  بیت  شده است که اگر شخصی ولایت اهل  نقل  )ص( روایتی از رسول خدا  
مفیااد،   )شاایخ   پااذیرد کاادام را نمی باشد خداوند هیچ  ظاهر به اندازه هفتاد نبی هم عمل صالح داشته 

شده است که یکی از نخستین اموری که   نقل )ع(   صادق  همچنین در روایتی از امام .  ( 11۵ ، ص 1۴13
است. اگر کسی بدون ولایاات از   )ع(  بیت  شود، ولایت اهل در قیامت از بنده دربارۀ آن پرسیده می 

. در همین راستا یکی از  ( ۲۵۶ ، ص 137۶بابویه،  )ابن   شود دنیا رفته باشد، هیچ عملی از او پذیرفته نمی 
گیرد مسئلۀ تناسب فعل و جزاء در کفار و مشاارکین و حتاای منااافقین   نظر قرار  مسائلی که باید مد  

توان میان عمل موقت در زندگی دنیا و خلود در  است. باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می 
 عذاب تناسب ایجاد کرد؟ 

شده است کااه   نمونه، در روایتی نقل  خوبی به این مسئله اشاره شده است. برای در روایات، به 
. اما در روایتاای  ( ۲۶۲، ص 1 ، ج 1371)برقی،    کند های آنها محشور می اساس نیت  خداوند بندگان را بر 

شااده اساات کااه   بهشت و دوزخ ایاان بیااان  علت خلود اهل )ع(  صادق  دیگر به نحو خاص از امام 
بهشت، قصد و نیّت این را داشتند که اگر برای همیشه زنده بودند در مساایر بناادگی خداونااد   اهل 

دوزخ چنین قصد و نیتی داشتند که اگر همیشه زنده باشند در مسیر معصاایت   زندگی کنند و اهل 
 .  ( 331 ، ص 1 ، ج 1371)برقی،  زندگی کنند  

گونه که در قسمت بحث حُسن فاعلی به این نکته اشاره شد که نیّت و قصد جاازء اخیاار  همان 
ق بایااد   مبادی فعل یا همان علت تحقّق فعل است و پیش از مرحلۀ نیت، یااک فعاال باارای تحقااّ

براین، فردی که صفت راسخۀ نفسانی قبیح در  مرحله تعارض امیال را پشت سر گذاشته باشد. بنا 
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دلیل وجود نفس شقی، امکان تغییر این صااورت و صاافت قباایح در او نیساات  او رسوخ یافته و به 
راسااتای معصاایت خداونااد اساات.   طبیعتاز هر نیّت و قصدی هم که از او صادر شود، قباایح و در 

عنوان علت خلود برخی   توان گفت متن روایات دربارۀ نیّت دائمی گناه به براین، با این تبیین می بنا 
شااده   طباطبایی بیااان  عذاب و صُور راسخه قبیح متناسب با نفس شقی که در کلام علامه  از اهل 
اشاره به یک واقعیت دارند؛ زیرا خروجی باطنی شااقی بااا    ( ۶۲3۔ ۶۲۲، ص 1 ، ج 137۴)طباطبایی،  است  

 های فاسد نیست.  صفات راسخه قبیح چیزی جز نیت 
به اینکه یکی از آثار کفر، شرک و نفاااق حاابط همااه   توجه  مسئلۀ بعدی، حبط اعمال است. با 

شوند اعمال خوب کفار و  اعمال معرفی شد، در تبیین آن باید گفت کفر، شرک و نفاق موجب می 
مشرکین که حسن فعلی دارند، اثر حداکثری خود را از دست داده و تأثیری در سعادت حقیقی فرد  

شود، آثاری بر آنها مترتب شااود  نداشته باشند و اگر تحت شرایطی که در ادامه، به آن پرداخته می 
فرمایند: مقصود از معنای حبط  در مسئله حبط اعمال می   طباطبایی  آثاری حداقلی هستند. علامه 

ی کااه ایاان عماال در  تااأثیر   که   پردازند این است می   ارتداد   و   کفر   در اثر   که به مسئله حبط   آیاتی   در 
  بااه  شود می سبب  ایمان  طور که در نقطۀ مقابل، رود. همان سعادت زندگی انسان دارد، از بین می 

  در   را   خااود   ایاان حیااات و جااان، اثاار   داشااتن   خاااطر  به   داده شود، که   جانی   و   حیات   آدمی   اعمال 
 .  ( ۲۵3 ، ص 1 ، ج 137۴)طباطبایی،  بگذارند    آدمی   سعادت 

ایشان دربارۀ رابطۀ طرفینی اعمال به معنای اینکه یک عمل تأثیری در بطلان یا قبول عمل دیگر  
  در   عقاالاء   کااه   دارد   را   روشاای   همااان   اعمال تأثیر    ۀ مسئل   در   تعالی   فرمایند: خدای باشد، می  داشته 

  و کارهااای   نیک، پاداش جداگانه   کارهای  صورت است که آن به این  و  دارند  خود  انسانی   اجتماع 
  اساات کااه   گناهااان   از   بعضاای   زشت، کیفری جدا دارند. البته، این قاعده یک استثناء دارد و آن در 

،  ۲ ، ج 137۴)طباطبااایی،    شااوند ماای   بااین بنااده و خااالق   عبودیاات   و   مولویت   اصل رابطه   قطع   موجب 
شود و معنای آن ایاان اساات کااه  می   حبط   به   مانند کفر، شرک یا نفاق تعبیر   موارد   این   . در ( ۲۵۵ ص 

 تواند اثر عمل نیک دیگر را در سعادت حقیقی انسان از بین ببرد.  یک عمل می 
بنابراین، دربارۀ مفهوم حبط اعمال در آیات شریفه که نسبت به کفر و شرک و نفاااق داده شااده  

برند تأثیر  گیرند و از بین می که اصل عبودیت را نشانه می است، باید گفت این امور با توجه به این 
داده و از   حداکثری، یعنی رساندن انسان به سعادت حقیقی در افعال نیک را نیز تحت تااأثیر قاارار 

گذارند. البته، فعل کفار به دلیل تطااابق بااا  نهایت، آثار حداقی دنیوی را باقی می  برند و در بین می 
قصد فریب و خدعه و نیرنگ از بار منفی کمتااری نساابت بااه   سازی و عدم ظاهر  باطن فرد و عدم 
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دلیل دخالت نیّت کفر و شرک و الحاد در عمل قطعاز این  فعل منافق برخوردار است، اما باز هم به 
 کند.  نوع فعل مُبعّد است و او را از سعادت و قُرب الهی دور می 

ت    در   کفر   ندادن  دخالت   فعل نی 

گونه که قبلاز بیان شد اگر کافر باور کفرآلود خود را در عملااش دخالاات دهااد ارزش منفاای  همان 
تر باید گفاات: اگاار کااافری باارای مقابلااه بااا باورهااای  اخلاقی دارد. در توضیح بیشتر و مصداقی 

مثال، باارای   توحیدی و از روی الحاد و دشمنی با خداوند و باورهای حق، فعلی انجام دهد. برای 
ای بسازد، گروهی را غذا دهد، مخارج زندگی گروهی را تأمین کند و کارهای دیگاار  دیگران خانه 

توانند ارزشمند باشند، کفر او در عملش دخالت داشته اساات و ایاان عماال  که به خودی خود می 
 قطعاز مبعّد است؛ نه مقرّب.  

گاهی ممکن است فردی کافر که اعتقاد به خدا، یا یکی از لوازم ایمان به خدا   در نقطه مقابل، 
مانند رسالت، کتب آسمانی، معاد ولایت یا موارد دیگر را ندارد، به نیازمندی کمک کند. این فعل  

دوستانه و برخاسته از روحیۀ دیگرگرایانه او است. در ایاان فاارض کفاار و یااا  نیز تنها با قصد انسان 
شرک این فرد هیچ دخالتی در انجام این فعل ندارد و او اساساز توجهی به این باورهای مشاارکانه و  

های قبیح اخلاقی مانند خودنمایی و یااا سااودجویی یااا خدعااه و  کافرانه ندارد و حتی برای انگیزه 
دهد، بلکه صرفاز برای ارضای روحیه و میل به خدمت به خلق  نیرنگ نیز چنین کاری را انجام نمی 

کنااد. در توضاایح ایاان  کند و بااه او کمااک می دوستانه، مشکل نیازمندی را رفع می و حس  انسان 
صورت، باید گفت: هرچند حُسن فاعلی یکی از شروط اساسی برای ارزش اخلاقی اساات، امااا  

تر از حد نصاب که نیّت کفر و الحاد و دشاامنی بااا  این شرط به معنای این نیست که اعمال پایین 
گونااه   شااوند، تهاای از هاار های اخلاقی انجااام می خداوند دخالتی در آنها ندارد و صرفاز با انگیزه 

 کننده از خداوند باشند.  ارزش باشند یا دارای ارزش منفی و دور 
ممکن است فاعل اساساز   که  پرداخت  بحث  ن ی ا   به   ابتدا   د ی با   مسئله   ن ی ا   به   ی ل ی تفص   توضیح   در 

را    اء یاا انب   ی برخاا   نبااوت    نکه ی ا   ا ی خدا را قبول دارد، اما نبوت را قبول ندارد؛    نکه ی ا   ا ی خداناباور باشد؛  
بااه خداونااد و اعتقاااد بااه نبااوت هاار کاادام از    مان ی صرف ا   ا ی قبول دارد، اما اسلام را قبول ندارد. آ 

خاااتم و   به پیامبر   مان ی ا ،  ی نصاب ارزش اخلاق  در حد   مان ی مقصود از ا   ا ی است    ی الهی کاف  انبیای 
   اسلام است؟   ن ی د 
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اول، روشاانفکرانی   کند: دسااته  سه دیدگاه را مطرح می   -در پاسخ به این سؤال    -شهید مطهری  
کس مجاز است بااه هاار دیناای از   هستند که معتقدند همه ادیان در هر زمانی بر حق هستند و هر 

براین، حد نصاااب باارای  ادیان الهی که تمایل دارد، معتقد شده و طبق دستورات آن عمل کند. بنا 
دوم مسلمانانی هستند که دچار تفریط   ارزش افعال طبق این دیدگاه اعتقاد به هر دینی است. دسته  

اند و معتقدند تقریباز عمل اکثریت مردم مااورد قبااول نیساات و دارای ارزش نیساات. تکلیااف  شده 
داننااد و اکثریاات  شاایعه را نیااز گمااراه می  غیرمسلمین که برای آنها روشن است و مسلمانان غیاار 

براین، طبق  پندارند. بنا رو، در زمرۀ گمراهان می این  دانند. از شیعیان را نیز غافل از وظایف خود می 
معرفت و بندگی خداوند هستند که اعمالشان مورد قبااول   دیدگاه آنها تنها اقلیتی از شیعیان و اهل 

فااراط و   عبارتی، دارای ارزش است، اما دسته   است و به  سوم، قائل بااه منطااق قاارآن هسااتند و از ا 
مندی و مقبولیت اعمااال  تفریط بدورند. طبق نظر آنها اعتقاد به اسلام، شرط و حد نصاب ارزش 

است، اما نه به این معنا که افعال کفار کااه ریشااه در کفاار و عناااد ناادارد و برخاسااته از روحیااات  
 .  ( ۲۶۴۔ ۲۵0 ، ص 137۶)مطهری،    ای از ارزش نداشته باشد اخلاقی آنها است، هیچ بهره 

  و  ی جاااودانگ  بااه  قائاال  -ی اساالام  شاامندان ی اند   از   ی ار ی بساا   چااون هم   -  یاازدی  مصباح   علامه 
  ی زمان   بازه   ک ی   در   ا ی   مکان   ک ی   در   منحصر   اسلام   ن ی د   ، شان ی ا   نظر   طبق .  است   اسلام بودن   ی جهان 

  ظهااور   از   بعااد   ، رو ایاان  از   . اورنااد ی ب   مااان ی ا   آن   به   د ی با   ق ی تحق   از   بعد   ها انسان  همۀ براین،  بنا   . ست ی ن 
  ی اخلاقاا   ارزش   نصاااب   حد   به   دن ی رس   ی برا   گذشته   ان ی اد   دستورات   به   ی عمل   التزام   و   اعتقاد   اسلام 

کااه    ی کااه کسااان   ساات ی معنا ن   ن ی نکته به ا   ن ی البته، ا .  ( ۲83۔ ۲79 ، ص 138۴یاازدی،   )مصباح   ست ی ن   ی کاف 
  ا یاا همچااون خاادمت بااه خلااق  ی اخلاق  ی که رفتار  صورتی  در  ، اسلام کافر هستند  ن ی نسبت به د 

ت آنهااا    در   ی دخالت مشابه انجام دهند و کفر آنها   ی موارد    از   ی خااال   عماال   ن یاا ا   . باشااد   نداشااته نیااّ
  اساات   نااداده   انجام   را   ی اخلاق   کار   ن ی ا   که  گر ی د  کافر  عبارتی، با  به  و  است  ی اخلاق  ارزش  گونه  هر 
  گونااه ن ی ا   ت یاا ولا   ن ی کتاااب و منکاار  اهاال   ت ی وضع   ی وقت   ، بنابراین .  ( 1۴01یاازدی،   )مصباح   نکند   ی فرق 

  ارزش  ی باارا  مان ی ا  نصاب  حد  هم  از ب   ح ی از اعتقادات صح   ی بودن بخش  است، یعنی با وجود دارا 
 .  است   مشخص   نبوت   اصل   ن ی منکر   ا ی اولیٰ اعتقادات خداناباورها   طریق  به   ، را ندارند   ی اخلاق 

اساس معیار قُرب الهی، به بررسی آیات و روایات   قبل از تبیین کیفیت ارزش این نوع افعال بر 
 شود.  در این زمینه  پرداخته می 

شده است در برزخ به دلیل سخاوت حاتم طایی، شدّت عااذاب از   مثال، در روایتی نقل  برای 
شده است خداوند حکم   . همچنین در روایتی نقل ( ۲۵3 ، ص 1۴13)شیخ مفید،  او برداشته شده است  
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  داد  به آزادی یکی از اسیران کافر را به دلیاال وجااود پاانج صاافت اخلاقاای در او بااه پیااامبر )ص( 
را از کشااتن    )ع(  موساایٰ  شده اساات کااه خداونااد حضاارت  همچنین نقل (.  ۲71 ، ص 137۶بابویه،  )ابن 

. همچنین روایاتی دیگر بااا ایاان  ( ۶3 ، ص ۲ ، ج 13۶3)قمی،  سامری بازداشت؛ زیرا او سخاوتمند بود  
بابویااه،  ؛ ابن 189 ، ص ۲وج  ۴0 ، ص ۴ ، ج 1۴07؛ کلیناای، 389 ، ص ۲ ، ج 1371)برقاای،    شده است  مضمون نقل 

 (.  1۶9 ، ص 1۴0۶
برخی آیااات  (،  31۵ ، ص 10 ، ج 1371)مکارم شاایرازی،    -بنا بر نظر برخی مفسرین    -علاوه بر روایات  

نین   ک یم  ق آن  نَّ اللّه لا یُضیعُ أَجْرَ الْمُحْس  . مخااتص بااه مااؤمنین  ( 90)سورۀ یوسااف، آیااۀ  « همچون»فَإ 
زمانی کااه او را    )ع(  گیرد؛ چنانکه برادران حضرت یوسف کفار را نیز دربر می  ن« ی »محسن نیست و 

نَ    »محساان« دانسااتند او را  شناختند و ایشان را عزیز مصر می نمی  راكَ ماا  ا نااَ نااَّ خطاااب کردنااد »إ 
نینَ«  . بنابراین، آیاتی که به ضایع نشدن اجاار و پاااداش محساانین اشاااره  ( 3۶)سورۀ یوسف، آیۀ  الْمُحْس 

ثْقالَ ذَرَّ   خَیْراز یَرَهُ  می  ا یَرَهُ«    * کند یا آیات شریفۀ »فَمَنْ یَعْمَلْ م  ثْقالَ ذَرَّ   شَر  سورۀ زلزله،    ) وَ مَنْ یَعْمَلْ م 

 شوند.  عام هستند و شامل عمل نیک کفار نیز می   ( 8۔ 7آیۀ  
توان فهمید که اگر کافر یا مشاارکی فعلاای اخلاقاای  از مجموع آیات و روایات در این زمینه می 

انجام دهد و کفر و شرک او دخالتی در نیّت او نداشته باشد، یعنی بااا قصااد الحاااد و دشاامنی بااا  
اخلاقاای   خداوند و از روی کفر و شرک این عمل را انجام نداده باشد و همچنین قصد و نیتی غیر 

نظاار او   مانند سودجویی یا خدعه و نیرنگ نیز نداشته باشد و حتی سود و لااذت دنیااایی نیااز مااد  
نباشد، یعنی صرفاز با نیّت عالی و به قصد انجام کاری اخلاقی این کار را کرده باشااد، ایاان فعاال  

نصاب ارزش، هرگااز   دلیل نداشتن حد بدون نتیجه و خالی از ارزش نیست. هرچند این اعمال به 
شوند، اما اثر چنین افعالی این اساات کااه در  رسند و منجر به ورود به بهشت نمی به کمال آن نمی 

 شوند.  تواند موجب تخفیف در عذاب  شوند و در آخرت نیز می هایی می دنیا موجب جلب نعمت 
توان این نااوع از ارزش را تبیااین کاارد؟ در  به معیار قُرب الهی باید دید چگونه می  توجه  حال با 

صورت مستقیم در تقُرب به خداوند تأثیرگذارند و   پاسخ به این پرسش باید گفت گاهی عواملی به 
رو، آن عوامل ارزش اخلاقی دارند. اعمالی که دارای حُسن فعلی و فاعلی هستند و حااد  همین  از 

صورت غیرمستقیم در   نصاب ارزش را دارند از این قبیل عوامل مستقیم هستند، اما برخی امور به 
آورند؛ هرچند این  عبارتی، زمینه را برای تقُرب به خداوند فراهم می  تقُرب به خداوند مؤثرند یا به 

گونه تااأثیر   ر عوامل حد نصاب ارزش، یعنی تأثیر مستقیم در ارزش نهایی را ندارند، اما تهی از ه 
گونه ارزش اخلاقی نیز نبایااد باشااند. وجااود صاافات   در ارزش نهایی نیز نیستند پس تهی از هر 
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رب بااه خداونااد اساات. بااه اخلاقی یکی از عوامل زمینه  عبااارتی، صاافات اخلاقاای و   ساز برای تقااُ
رفتارهای متناسب با فضایل اخلاقی هرچند با قصد و نیّت تقُرب به خداوند نباشد و به همین دلیل،  

 ساز تقُرب به خداوند باشند.  توانند زمینه تأثیر مستقیم در تقُرب به خداوند نداشته باشد، اما می 
شااده، مساائله   سازی، باید گفت در عرفان اسلامی یکی از مباحث مطاارح در تبیین این زمینه 

تناسب با مبدأ متعالی است. همچنین یکی از لوازم قُرب الهی محبّت نسبت به خداونااد اساات.  
اساااس بیااان   تعالی نیز بیشتر است. باار  چه قُرب الهی بیشتر باشد، محبّت نسبت به حق  پس هر 

تعالی ایجاد مناسبت بااین مخلااوق و خااالق   عرفانی، یکی از عوامل تشدید محبّت نسبت به حق 
اند: »محبّت حکم مناسبت است و مناسبت غلبه ما به الاتّحاد،  باره گفته است. برخی عرفا در این 

پس شرط آن کس که محبّت چیزی را متصدی شود، آن باشد که احکام ما بااه الامتیاااز را اول از  
 .  ( 33۶ ، ص 1379)فرغانی،    خود دور کند، تا به احکام ما به الاتحاد متحقق تواند شد« 

چه   واقع، حقیقت این تناسب در تشابه وصفی بین مخلوق و خالق است به این بیان که هر  در 
اوصاف محبوب در مُحب بیشتر جلوه کند، تشابه و تناسب او با محبااوب بیشااتر شااده و شاادّت  

  برای   هم   که   است   اوصافی دربارۀ    تنها   سخن   . البته، این ( 91 ، ص 1391)فضلی،  شود  محبّت بیشتر می 
ر    نااه   و   وجود   وجوب   و   عبودیت  عدم   نه براین،  . بنا باشد   کمال   مخلوق   برای   هم   و   خالق    از   کااه تکبااّ

چااه   اساااس، بایااد گفاات هاار  این  بر . نیستند   قُرب   ملاک   مخلوق   هستند، در   الهی   کمال   صفات 
شود و زمینااه  صفات خوب اخلاقی در انسان بیشتر باشد، تناسب و شباهت او با خالق بیشتر می 

 شود.  تعالی در او بیشتر می  تقُرب به حق 
تر تکاارار  های کسب صفات نفسانی عمل و به تعبیر دقیق ترین راه دیگر اینکه یکی از مهم  نکتۀ 

توانااد  مثال، یک فرد با تکرار کظم غیظ و کنترل خشم می  عمل متناسب با یک صفت است. برای 
صفت حلم را در نفس خود راسخ کند. هرچند ابتدا کنترل خشم برای او کمی دشوار و همااراه بااا  

)نراقاای،  زنااد  سادگی از او ساار می  سختی باشد، اما با رسوخ صفت حلم در نفس رفتار حلیمانه به 
. بنابراین، با توجه به نکات قبلی باید گفت هم صفات اخلاقی پسااندیده و هاام  ( ۴7، ص 1 ، ج 1378

افعال حسن اگر از کفار سربزند و کفر و شرک در آنها دخالتی نداشته باشااد، از آنجااا کااه مقدمااه  
رب بااه   صااورت غیاار  تعالی هستند، بااه  کسب صفات اخلاقی و مشابهت با حق  مسااتقیم در تقااُ

اند و حد نصاب  تعالی انجام نشده  خداوند مؤثر هستند. پس هرچند با قصد و نیّت تقُرب به حق 
ارزش اخلاقی را ندارند، اما با توجه به تأثیری که در تقُرب به خداوند دارند خالی از ارزش نیستند  

 ای از ارزش دارند.  و بهره 
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فرمایند: ممکن است برخی اعمال ارزش اخلاقی زیر  یزدی در همین زمینه می  علامه مصباح 
. در نتیجااه،  ( 1۴01یاازدی،   )مصباح   نصاب داشته باشند، اما انسان را برای ترقی معنوی آماده کنند  حد 

این نوع افعال ارزش نسبی اخلاقی دارند. با این توضیح که نسبت به افعال دیگر کفار و مشاارکین  
 دارای برتری و ارزش هستند هرچند که ارزش کامل اخلاقی را دارا نیستند.  

ت   نکتۀ دیگری که باید بدان توجه کرد این است که در این نوع افعال درست اساات کااه کااافر نیااّ
دیگر، قصد ضد ارزش مانند الحاد و دشمنی بااا خداونااد یااا حتاای   سوی  قُرب الهی را ندارد، اما از 

کسب امور پست یا صرف سود و لذت دنیایی را هم ندارد، بلکه با قصد و نیّت امور عالی این کار را  
رو،  همااین  داند و از حقیقت، این فرد کاری مانند خدمت به خلق را یک کمال می  دهد. در انجام می 
بند است. پس این فرد بدنبال کمال است، هرچند در تعیین مصداق آن دچار اشااتباه شااده  بدان پای 

سوی کمال مطلق اساات.  است؛ زیرا کمال مطلق خداوند متعال و ارزش کامل اخلاقی در تقُرب به 
سوی کمال مطلق، یعنی تقُرب به خداوند   واقع، در حال حرکت به  توان گفت این فرد نیز در پس می 

توان انکار کرد و مُسلّم است که ایاان صاافت  است، اما خود توجهی نسبت به آن ندارد. بالاخره نمی 
ت عااالی، یعناای   خیرخواهی و خدمت به خلق که در کافر است و اعمال خیرخواهانه که تنها بااا نیااّ

 شود.  واقع، موجب کمالی در وجود او می  زند در کسب کمال عالی انسانی از او سر می 
چه را با او تناسب بیشتری   دیگر، کمال مطلق، یعنی خداوند خود را دوست دارد و هر  سوی  از 
دارد. همچنااین نتیجااه تکاماال انسااان و  تر باشااد را بیشااتر دوساات ماای باشد، یعنی کاماال  داشته 

شدن به اخلاق الهی این است که این صفات مقتضی حُب و رضااایت نساابت بااه امااور   متخلق 
دارد کااه کمااال مطلااق،  خاصی هستند. پس انسان با کسب کمالی اخلاقی اموری را دوست می 

انسان و خداوند خود از لوازم ارزش نهایی،   یعنی خداوند دوست دارد. محبّت و رضایت متقابل 
. پس هرچند کااافر بااا ایاان فعاال و صاافت خااود  ( ۲۲۵: 1390)مصباح،  یعنی قُرب الهی شمرده شد 

داند که محبّت و رضایت او همسو با کمال مطلق است، امااا در واقااع، ایاان اتفاااق در حااال  نمی 
 دادن است و قطعاز دارای مراتبی از ارزش است.   رخ 

بندی باید گفت: این نوع افعال، نه با دخالت کفر و عناااد  شده و در جمع  با توجه به نکات بیان 
ت کمااال اخلاقاای انجااام می  شااوند و  و دشمنی است و نه با قصد امور پست مادی، بلکه بااا نیااّ

پاای   هرچند حد نصاب ارزش را ندارند، اما دارای ارزشی نسبی هستند و در دنیا اجر و پاداش در 
شوند، اما ممکن است موجب کاستن از  دارند. در آخرت نیز هرچند منجر به ورود به بهشت نمی 

 شوند.  های مادی  مندی از نعمت اُخروی و بهره  عذاب 
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تِ کافر غیر   . 2 . 1.2  معاند  نی 

نصاب غیرمعاندین هستند، یعنی کسانی که کافرنااد و بااه همااه   تر از حد دوم از موارد پایین  دسته  
لوازم ایمان به خداوند معتقد نیستند، اما این کفر همراه با علم نیست، بلکه از روی جهل است. با  

 معاندین جاهل را نیز به دو دستۀ جاهل مقصّر و جاهل قاصر تقسیم کرد.   این مقدمه باید غیر 

ر   غیر معاندِ مقص 

ن و توانااایی تحصاایل علاام بااه دیاان و احکااام آن در   جاهل  مقصّر کسی است که با داشتن تمکااّ
تحصیل آنها کوتاهی کرده است. پس ریشۀ جهل او کوتاهی خودش بوده است، اما جاهل قاصر  

وجو برای کشف حقیقت نداشته  جاهل مقصّر و به این معناست که فرد امکان جست  نقطه مقابل 
)جمعاای از  وجو هم کرده، اما به حقیقاات دساات نیافتااه اساات  است یا اینکه تمکّن داشته و جست 

معاند مقصّر از آنجا که منشأ این جهل، سوء اختیار خودش بااوده   . اما غیر ( 37۴ ، ص 1389محققان،  
است و امکان تحصیل علم برای او بوده است، در صورت انجام فعلی که کفر او در نیتش لحاظ  

د اساات و ارزش منفاای   شده  باشد، قطعاز ارزش مثبت اخلاقی ندارد، بلکه این فعل باارای او مبعااّ
که با قصد کمال اخلاقی و باادون   صورتی  دارد، اما همین کافر غیرمعاند مقصّر مانند معاندین در 

نهایاات، در آخاارت   باارد یااا در دخالت نیّت کافرانه عملی اخلاقی را انجام دهد اجاار دنیااایی می 
طااور   گونه نیست کااه بااه دیگر، دارای ارزش نسبی است و این  عبارت  بینید. به تخفیف عذاب می 

 انجامش تفاوتی نداشته باشد.   مطلق از هیچ ارزشی برخوردار نباشد و با فرض عدم 
مثااال،   میزان نیساات. باارای   معاندین مقصّر به یک  البته، باید دقت کرد که میزان قصور در غیر 

شخصی با دسترسی به امکانات ارتباطی در ظرف چند دقیقه امکان دسترسی به معااارف حقااه را  
کند که هرچند کسب حقیقت  داشته است، اما شخصی در روستاهای دورافتادۀ آفریقا زندگی می 

های زیااادی اساات.  ها و هزینااه ممکن نیست، اما نیازمند مسافرت و تحمل سااختی  برای او غیر 
 براین، میزان تقصیر حالت اول بسیار بیشتر از حالت دوم است.  بنا 

بندی دقیق میزان تقصیر بااا  رو، اعمال او از ارزش کمتری برخوردار است. طبیعتاز تقسیم این  از 
ها حالت باارای آن کاااری بساایار دشااوار و  های تقصیر و امکان تصور ده توجه به گوناگونی فرض 

گااذاری  توان ادعا کرد که میزان تقصیر نیز در میزان ارزش رو تنها می این  بسا ناممکن باشد؛ از  چه 
 افعال دخالت دارد.  
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 غیر معاند قاصر 

اما دربارۀ غیرمعاند قاصر، یعنی کسی که در جهل خود مقصّر نیست چند مسئله باید مورد توجه  
قاب و عدم گیرد؛ نخست این   قرار  قاب، عالمان  که در بحث ع  نظر دارند که جاهاال   دینی اتفاق  ع 

قاب نمی  قاب خلاف عدل الهی است. دوم، اینکه  شود؛ زیرا بر فرض بی قاصر ع  تقصیری، این ع 
دربارۀ صحّت و فساد عمل جاهل قاصر باید گفت هر عملی از او که با واقع موافق باشد، صحیح  

که کافر، جاهل قاصر باشااد و کفاار و   صورتی  است و هر عمل مخالف با واقع او فاسد است. در 
دهد دخالت نداشته باشد، یعناای باارای کسااب کمااال اخلاقاای و  شرک او در عملی که انجام می 

انسانی مانند کمک به مظلوم باشد، در این حالت، شرایط متفاوت اساات؛ زیاارا جهاال او در اثاار  
 عبارتی، اختیاری نبوده است.   قصور نبوده یا به 

آمااده اساات    »جاهاال قاصاار« درباره  مستضعف فکری یااا همااان    )ع(  کاظم  در حدیثی از امام 
در این زمینه فرمودند: مستضعف کسی است که حجّت و دلیلی    -در پاسخ به پرسش    -حضرت  

کااه وجااود   صااورتی  برای او اقامه نشده و از اختلاف نظرات در زمینۀ دین آگاااهی ناادارد، امااا در 
دادن   نیز بعااد از  ک یم  ق آن . ( ۴0۶ ، ص ۲ ، ج 1۴07)کلینی، اختلاف را فهمید دیگر مستضعف نیست  

فرماید: امید است کااه مااورد عفااو و  کند و می وعده عذاب به ظالمین، مستضعفین را استثناء می 
در تفسیر    -  )ع(  صادق  . همچنین در حدیثی از امام ( 99۔ 98)سورۀ نساء، آیۀ  گیرند   بخشش خداوند قرار 

ناچار جزء   یابند و به حق نمی  شدن به اهل  آمده است: این افراد راهی برای وارد   -این آیات شریفه  
ها را تاارک کننااد،  که اعمال حسنه انجام دهند و حرام  صورتی  اند. این افراد در گرفته  ها قرار ناصبی 

 .  ( ۲۶9، ص 1 ، ج 1380)عیاشی،  رسند  شوند و البته، به درجۀ ابرار نمی وارد بهشت می 
که کفار، جاهل قاصر یااا همااان مستضااعف   صورتی  با توجه به آیات و روایات، باید گفت در 

فکری باشند و عملی را بدون دخالت کفر و شرک و تنها با قصد رسیدن به کمال اخلاقاای انجااام  
تنها در آخاارت  اُخروی نیز دارد. همچنین این عماال نااه  تنها اجر دنیایی که اجر دهند، این عمل نه 

تواند موجب ورود فرد به بهشت نیز شود. البته، با این  شود که می ممکن است موجب دفع عذاب  
براین، عمل آنها ارزشاای بااالاتر از ارزش  توانند برسند. بنا تفاوت که به درجات بالای بهشت نمی 

رو،  این  شده در مورد قبلی را داشته و ارزشی شبیه حد نصاب ارزش اخلاقی را دارد. از  نسبی بیان 
 شود.  مجوز ورود آنها به بهشت نیز می 

بااودن خلقاات الهاای و ضاارورت   برخی محقّقین برای اثبات همین مسئله از بحااث هدفمنااد 
هایی لازم برای رسیدن به این هدف استفاده  تناسب هدف خلقت هر انسان و امکانات و ظرفیت 
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ها را باارای  انسااان  . در توضیح بیشتر، باید گفت خداونااد متعااال همااۀ ( ۲۲ ، ص 1399)دیبا،  اند  کرده 
هااایی ماننااد قااوای جساامانی و  اُخروی خلق کاارده اساات و امکانااات و ظرفیت  رسیدن به کمال 

های عقلانی و فطری را برای همه فراهم کرده است. لازمه عدالت الهی این است که هاار  ظرفیت 
دیگاار،   سااوی  های وجودی خود بتواند به کمال نهااایی دساات یابااد. از به ظرفیت  توجه  انسانی با 

ها نه از روی تقصیر که بدون سوء اختیااار از نعماات شااریعت حااق  توجهی از انسان  درصد قابل 
عبارتی، کافر قاصر هستند. حال باید پرسااید: ایاان تعااداد   الهی محروم و به  توسط انبیاء و اولیای 

بسیار زیاد بشریت که جاهل قاصر هستند و از ایمان حقیقی برخوردار نیستند، فلسفه خلقت آنها  
شوند؟ بنا باار  اُخروی محروم  چه بوده و چگونه ممکن است از هدف اصلی خلقت، یعنی کمال 

به ظرفیت قدرت   توجه  های مخلوقین و هدف خلقت، این افراد نیز با قاعدۀ عقلی  تناسب ظرفیت 
براین، اگر کافر  اُخروی است، برخوردار باشند. بنا  عقلانی و فطری باید از هدف خلقت که کمال 

گیرد و به حکم عقل و فطرت اخلاقی عمل کند، به تناسب   های اخلاقی قرار قاصر هم در دوراهی 
شود و این کمال و پاداش تنها تخفیف عذاب نیست، بلکه  مند می اُخروی بهره  این عمل از کمال 

 .  ( ۲8۔ ۲۲ ، ص 1399)دیبا،  مندی از بهشت نیز است  بهره 
بعااد از بیااان تساالیم در براباار حااق   -در تبیین چگونگی جزای جاهل قاصاار  -شهید مطهری 

( تساالیم تاان؛  1فرماینااد:  ترین شرط سلامت قلب، مراتبی را برای تسلیم بیان می عنوان اساسی  به 
 ( تسلیم دل.  3تسلیم عقل؛   ( ۲

جنگند، اما یکی مغلوب شده  دیگر می در توضیح تسلیم تن باید گفت: گاهی دو دشمن با یک 
دهااد. در ایاان  می  برد و خود را تحت فرمان حریااف قاارار و به نشانۀ تسلیم دست خود را بالا می 

حالت، تنها جسم او تسلیم حریف شده است، اما فکاار و اندیشااۀ او هرگااز تساالیم نشااده اساات  
رو، دائماز در این اندیشه است که از هر فرصتی استفاده کند تا از این شرایط بگریزد و باار او  این  از 

 کند.  احساسات نیز دائماز حریف را نفرین می  نظر  چیره شود و از 
تواند منجر به تسلیم عقل و فکر شود، منطق  درباره  تسلیم عقل و فکر باید گفت قدرتی که می 

های منطقی به عقاال  توان با زور بازو تسلیم کرد. با عرضۀ استدلال و استدلال است. عقل را نمی 
سوم، تسلیم قلب اساات کااه همااان   پذیرش یک حقیقت تسلیم کرد. مرتبه   توان او را در مقابل می 

آید. این نوع از تسلیم با تسلیم عقل و فکر متفاوت است و مساوی بااا تساالیم  حساب می ایمان به 
مرحلااه  عقلاای وجااود   گونه جحود و عناد است. ممکاان اساات تساالیم در  سراسر بدن و نفی هر 

عبارتی، با وجود علاام بااه   باشد، مانند ماجرای طرد شیطان، اما تسلیم قلبی در او نباشد. به  داشته 
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 آورد.  یک چیز باز هم ایمان نمی 
دنیا آماادن در کشااور  نکتۀ مهمی که باید بدان توجه کرد این است که اسلام واقعی صاارف بااه 

مسلمان یا از والدین مسلمان نیست، بلکه اسلام واقعی، یعناای تساالیم قلباای در براباار حقیقاات  
شدن حق برای او بدون تعصب   که بعد از تحقیق دربارۀ حقیقت دین و روشن اسلام. به معنای این 

آن را بپذیرد و قلباز در برابر آن تسلیم شود. حال ممکن است شخصی این روحیه و تسلیم قلبی در  
او باشد، اما حقیقت اسلام به هر دلیلی برای او مکتوم مانده باشااد و او در ایاان کتمااان تقصاایری  

باااره  در این   کاا یم  قاا آن کنااد.  ندارد. در چنین شرایطی هرگز خداوند این شااخص را عااذاب نمی 
ی نَبْعَثَ رَسُولا« می  بینَ حَتَّ ا مُعَذ  یعنی محااال اساات خداونااد تااا  (.  1۵)سورۀ اسراء، آیۀ    فرماید: »ما کُنَّ

قاب بلا  حجّت بر کسی تمام نشده باشد او را عذاب کند؛ کما اینکه در علم اصول قاعده   »قبح ع 
 .  ( ۲۶9۔ ۲۶۵ ، ص 137۶)مطهری،    شود مطرح می   ان« ی ب 

  ک یاا بااه    ز یاا در افعال آنها ن   ی ارزش نسب   زان ی است که م  ن ی قاصر ا  معاند   مهم در مورد غیر  ۀ نکت 
جهاال و آن هاام از نااوع    ی از رو   قاصر   معاند  غیر   در   کامل   مان ی ا  عدم   ن ی ا   که   آنجا   ز . ا ست ی اندازه ن 

ارزش افعااال او بااالاتر اساات.    ، باشااد   تر ک یاا فرد به حد نصاب نزد   ی چه باورها  هر   ، قاصر است 
کااه   ی خااداناباور باشااد و بعااد از آن کساا  ک ی   ی برا   تواند ی م   ی ارزش مثبت نسب   ن ی براین، کمتر بنا 

کتاااب.   ماننااد اهاال   ساات ی ن  مسلمان که موحد است، اما  ی بعد از آن کس  ن ی مشرک است. همچن 
  از   ی کاا ی   منکاار   کااه   ی ا عه ی شاا   ی برا   ، نهایت  در  و  است  ت ی ولا  منکر  که  ی مسلمان  ی برا  ی بعد ۀ مرتب 

 .  است   ی قصور   جهل   ی رو   از   ن ی د   فروع 

 گیری نتیجه 

عمل،  نیّت    در   کافرانه   باور   دخالت   صورت   ن، در ی معاند   ان ی م   که   گفت   توان ی م   ی بند جمع   مقام   در 
  کفاار  اقسااام  ان یاا م  در  و  رسااد ی م  کافر  به  نوبت  ، منافق  از  بعد .  دارد   را   ی منف   ارزش   ن ی شتر ی ب   منافق 
  با   کار   ن ی معاند   اگر ، اما  است   مبعّد   کافرانه نیّت    دخالت   با آنها    افعال   و   ندارد  وجود   نجا ی ا   در   ی تفاوت 

  ی خال   ، دهند   انجام   ی اخلاق   فعل   انجام نیّت    با   تنها   و   خود   کافرانه   باور   دخالت   بدون   را   ی فعل   سن حُ 
،  شوند ی نم   بهشت   به   ورود   موجب   هرچند   اعمال   ن ی ا .  است   ی نسب   ارزش   ی دارا   و   ست ی ن   ارزش   از 

 .  دارند   عذاب   ف ی تخف   مانند   ی ماد   ی آثار   آخرت   و   ا ی دن   در اما  
ر هسااتند، باااز هاام   مرتبۀ بعدی مربوط به غیر  معاندین است. غیر معاندینی که جاهاال مقصااّ
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افعالی که کفر در نیّت آن دخیل است ارزش منفی دارد و مبعّد است، اما اگر باور کافرانه در نیّت  
کار دخیل نباشد و کاری با حُسن فعلی با نیّت اخلاقی انجام شود، باز هم ماننااد حالاات مشااابه  

  قاصر  ن ی معاند  غیر  ی برا  ی بعد   ۀ مرتب گونه ارزش نیست.   معاندین ارزش نسبی دارد و خالی از هر 
  ی مراتباا   در  تواننااد ی م  نصاب ارزش  حد  با آنها  ی باورها  تشابه  زان ی م  به  توجه  با  ز ی ن  افراد  ن ی ا . است 
  ن یاا . ا رند ی گ  قرار   ن ی د   فرع   منکر   ۀ ع ی ت، ش ی ولا   منکر   کتاب، مسلمان  اهل خداناباور، مشرک،    مانند 

منکر فااروع    عه ی قاصر مانند ش   رمعاند ی غ   ی پی دارند. مراتب بالا  اُخروی در  و آثار   یی ا ی افعال آثار دن 
 وجود دارد.    ز ی بهشت ن   ن یی امکان ورود به مراتب پا   ی حت   ات ی به روا  توجه  با   ت ی مُسلّم منکر ولا   ا ی 

 منابع  فهرست 

 ق آن ک یم. *  
 

 .)چاپ ششم(. تهران: نشر کتابچی  ا  اع  عمصدوق (.  137۶بابویه، محمد بن علی. ) ابن 
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 .قم: مؤسسه امام خمینی (.  چاپ چهارم )  به س ی او (.  1390. ) مصباح یزدی، محمدتقی 

 .قم: مؤسسه امام خمینی (.  چاپ چهارم )  فمسفۀ اخلاق (.  الف 1391. ) مصباح یزدی، محمدتقی 

 .قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی (.  چاپ پنجم )  اخلاق در ق آن (.  ب 1391. ) مصباح یزدی، محمدتقی 

 .تهران: نشر اطلاعات (.  چاپ نهم )  درو  فمسفۀ اخلاق (.  1393. ) مصباح یزدی، محمدتقی 

 .)چاپ پنجم(. قم: مؤسسه امام خمینی  نقد و ب رس   کاتا اخلاق  (.  139۴مصباح یزدی، محمدتقی. ) 

 .8۔ ۵،  ( 9) 31،  دوفصمها ه  ت فت .  های ارزش اخلاقی مراتب و انگیزه (.  1۴01. ) مصباح یزدی، محمدتقی 

 .قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی (.  چاپ هفتم )  بهلااد اخلاق (.  1390. ) مصباح، مجتبی 

ت در ارزش اخلاقای (.  1391. ) مصباح، مجتبی  .  11۴۔ 81،  ( 1) ۲،  دوفصامها ه اخالاق وحلااان  .  نقش نیاّ
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23833025.1391.2.1.4.4 

 .قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی (.  چاپ ششم )  فمسفۀ اخلاق (.  1399. ) مصباح، مجتبی 

 .تهران: انتشارات صدرا (.  چاپ یازدهم )  عدل اعه  (.  137۶. ) مطهری، مرتضی 

 .تهران: انتشارات صدرا (.  وپنجم چاپ سی )  فمسفۀ اخلاق (.  1390. ) مطهری، مرتضی 

قام: الماؤتمر العاالمی لالفیاه  (.  چاپ اول )  الاختصاص (.  ق 1۴13. ) )شیخ مفید(   مفید، محمد بن محمد 
 .المفید الشیخ 

 .قم: کنگره شیخ مفید (.  چاپ اول )  ا  اع  عممفلاد (.  ق 1۴13. ) )شیخ مفید(   مفید، محمد بن محمد 

 .نا ه نق  ایمان و کف  در   م بلات فتل اخلاق  پایان (.  1390. ) زاده، حسین علی نبی 

 . بیروت: مؤسسه الْعلمی للمطبوعات (.  چاپ اول )  جا ا اعستادا  (.  1378. ) ذر نراقی، مهدی بن ابی 
. 
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